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چکیده
بیان مسئله: گونه‌شناسی توصیفی ساده و دیاگرام از یک دسته از پدیده‌ها انجام می‌شود و میزانی از ارتباط و تشابه 
میان آن دسته از پدیده‌ها برقرار می‌شود. مطالعات فراوانی در گونه‌شناسی فضاهای خانه‌های تاریخی انجام شده است 
اما اغلب این مطالعات یک یا چند فضای محدود را بررسی کرده‌اند که عدم ارتباط ساختاری میان فضاهای مختلف، 
روش و ساختار مشخصی که بتوان همۀ فضاها را به کمک آن گونه‌شناسی کرد و ارتباط ساختاری میان فضاها را 

توضیح داد، مشهود است. 
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش، برقراری ارتباط میان فضاهای مختلف در خانه‌های تاریخی درونگرای فلات 
مرکزی ایران و ارتباط شکلی-ساختاری میان نتایج مطالعات مختلفی است که پیرامون گونه‌شناسی فضاهای 

خانه‌های تاریخی در معماری ایرانی انجام شده است.
روش پژوهش: در این پژوهش، براساس دستور زبان شکل خانه‌های تاریخی کاشان، به گونه‌شناسی ریزفضاهای 64 
خانۀ تاریخی از شهرهای یزد و اصفهان و کاشان پرداخته شده است. در ضمن مطالعه، گونه‌شناسی اولیۀ ریزفضاها 

توسعه و نظامی منسجم از ارتباط میان گونه‌های شکلی در خانه‌های تاریخی این سه شهر حاصل شده است.  
نتیجه‌گیری: در بخش یافته‌ها نخست یک دستور زبان دو مرحله‌ای برای تولید ساختار شکلی و سپس برقراری 
روابط فضایی میان اجزا ارائه شده است. به کمک این دستور زبان طیفی از ساختارهای شکلی و روابط فضایی موجود 
در نمونه‌های بررسی‌شده به‌صورت یک ساختار درختی ارائه شده است. این‌گونه‌شناسی به‌خوبی روابط ساختاری 
میان گونه‌های مختلف شکلی را توضیح می‌دهد. به‌علاوه به کمک آن می‌توان تفاوت گونه‌های مختلف میان 
شهرهای دیگر را نیز توضیح داد. به‌این‌ترتیب، مدلی ارائه شده است که میان فضاهای مختلف در خانه‌های تاریخی 

درونگرای فلات مرکزی ایران ارتباط ساختاری شکلی برقرار می‌کند.
واژگان کلیدی: گونه‌شناسی، دستور زبان شکل، کاشان، یزد، اصفهان.

مقدمه
و  آلبرتی  ویتروویس،  به  معماری  تاریخ  در  گونه  به  توجه 
اواسط قرن  از  اما  غیاث‌الدین جمشید کاشانی نیز می‌رسد 

18 م. در معماری و باستان‌شناسی عمومیت یافته و در ایران 
نزدیک به چهار دهه مورد توجه قرار گرفته است. غلامحسین 
»نمایندۀ  را  گونه   ،)1392( و محمدعلی طبرسا  معماریان 
گروهی از اشیا با ویژگی‌های مشترک می‌دانند« اما تعریف 
»ویژگی‌ها« را محل اختلاف و وابسته به تفسیر آن قابل‌تغییر 
این ویژگی‌های مشترک می‌تواند شامل کارکرد،  می‌دانند. 
شکل پلان، داشتن عنصر مشترک ساختمانی )همان( یا فضا، 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

6

سید امیرحسینی و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

فرم، ساختار، تجربۀ زیسته، معنا، ریخت و مواردی از این دست 
.)Memarian & Dehghani Tafti, 2018( باشد

به‌طور کلی دو سنت جنوب و شمال اروپا به‌ترتیب دو نگاه به 
گونه‌شناسی را توسعه داده‌اند. اولی تفسیری تاریخی-تکاملی متأثر 
از زیست‌شناسی و نظریۀ تکامل داروینی به گونه دارد و بیشتر به 
شکل می‌پردازد و تکامل گونه‌ها در تاریخ و دومی در تفسیری 
اجتماعی نهایتاً به‌نحو فضا می‌انجامد ).ibid(. معماریان و دهقانی 
تفتی ).ibid( در مقالۀ »در جستجوی معنایی نو برای مفهوم گونه 
و گونه‌شناسی در معماری )مطالعه موردی‌: خانۀ گونه تالاردار شهر 
تفت(« به‌دنبال تعریفی جامع از گونه‌شناسی متناسب با سنت 
معماری ایرانی است. وی ضمن اشاره به تناقض‌ها و نارسایی‌های 
را  معماری«  »دستگاه  مفهوم  غرب،  دیدگاه  از  گونه  تعریف 
معرفی می‌کند. دستگاه معماری یک‌گونه، چندبعّدی است که 
 )ibid.( شامل‌اندام‌های کالبدی و طرح واره‌های غیرکالبدی است

)تصویر 1(.
همکاران  و  خادم‌زاده  محمدحسین  گونه‌شناسی  مورد  در 
)Khadem-zadeh et al., 2022( ضمن مرور تعاریف مختلف 
نوعی  در گونه‌شناسی  »اولاً  این‌طور جمع‌بندی می‌کنند که 
سلسله‌مراتب که می‌تواند بر پایۀ تقدم -نه لزوماً تاریخی- باشد، 
وجود دارد، دوم آنکه گونه‌شناسی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی 
انجام شود، سوم آنکه میزانی از ارتباط و تشابه در عین نیاز به 
تفاوت، برای انجام گونه‌شناسی لازم است و چهارم آنکه توصیف 
ساده‌شده )دیاگرامی( از موضوعات مورد مطالعه می‌توان شیوه‌ای 

بسیار کارآمد برای انجام گونه‌شناسی محسوب شود« .
گونه‌شناسی یکی از زمینه‌های اساسی در مطالعۀ اجزای معماری 
تاریخی ایران و از طرفی خانه و مسکن به‌عنوان یک بخش اساسی 
از اجزای معماری ایران نیازمند توجه و تأکید مضاعف است. 
گونه‌شناسی راهبردی برای شناخت و فهم معماری گذشته است. 
با نگاه به مطالعات پیشین در زمیۀ گونه‌شناسی فضاهای موجود در 

خانه‌های تاریخی چند مشکل به چشم می‌خورد:
نخست اینکه میان الگوهای فضایی یا گونه‌ها ارتباطی شکلی-

مورد  یک  به‌جز  مثال  به‌طور  است.  نشده  برقرار  ساختاری 
)پارسی، 1390( یک قاعده یا قانون بیان نشده است که نشان دهد 

الگوی فضایی چلیپا با شکم‌دریده چه نسبتی دارد؟
مدل منسجم یا الگوی مشخصی وجود ندارد که تفاوت میان 
الگوهای فضایی موجود در شهرهای مختلف را نشان دهد. تنها 
یک مطالعه روی چهارصفه در بشرویه، یزد، سبزوار و زواره 

)Gholami & Kavian, 2017( وجود دارد که تا اندازه‌ای به این 
مسئله آن‌هم تنها در یک الگوی فضایی پرداخته‌است.

پیشینۀ پژوهش
گونه‌شناسی شکلی  •

از جمله مطالعات معماری ایرانی که روی الگوهای فضایی کار 
کرده‌اند، می‌توان به نمونه‌هایی اشاره کرد که در ادامه خواهد آمد 
و در اغلب این موارد یک یا دو الگوی فضایی مطالعه شده‌اند. اغلب 
این مطالعات به گونه‌شناسی الگوهای فضایی پرداخته‌اند. به‌طور 
مثال می‌توان به مقالۀ »گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری 
ایرانی و سیر تحول آن« اشاره کرد که نویسندگان در این مقاله، 
الگوی چهارصفه در معماری و آثار هنری را مطالعه کرده‌اند.؛ آن‌ها 
علت این فراگیری را غیر از ملاحظات اقلیمی و دیگر ویژگی‌های 
کالبدی مناسب چهارصفه، در نوعی جهان‌بینی کهن نیز معرفی 
می‌کنند. همچنین ضمن مطالعۀ این الگو از معماری پیشااسلامی 
و دوره‌های بعد از آن، چهارصفه را در دو دستۀ کلی که یکی دارای 
میانسرا و دیگری فاقد میانسرا است، جای داده‌اند. »گروه اول در 
یک استاندارد مشخص، از ابتدای شکل‌گیری تا سده‌های اخیر 
در پلان‌های موسوم به چهار ایوانی پایدار مانده‌اند و گروه دوم، 
خود به دو نوع مشخص تقسیم می‌شوند؛ در الگویی، طرح کلی 
در عدد پنج تقسیم می‌شود و الگویی دیگر، کالبد بنا را در تقسیم 
نهُ بخشی نمایش می‌دهد که با الگوی»نه گنبد درونگرا« در تباین 
هستند« )Jodaki Azizi et al., 2015(. اسدالله جودکی و سید 
رسول مسعودی )Jodaki Azizi & Mousavi, 2016( مدعی 
هستند که برخی از الگوهای معماری عناوینی دارند که با نام‌های 
اصیل و نخستین‌شان برابر نیستند، آن‌ها با مطالعۀ تطبیقی متون 
ادبی سده‌های چهارم تا دهم هجری و آثار معماری که عمدتاً از 
کاخ و کوشک‌ها هستند، به مطالعۀ الگوی نهُ‌بخشی پرداخته‌اند. 
نخستین گونۀ نهُ‌گنبد در آپادانا هخامنشی مثالی از آسمان‌های 
نهُ‌گانه بوده که بعدها در دوران اسلامی به »هشت‌بهشت« معروف 
شده است. این دو محقق میان الگوی چهارصفه و نهُ‌گنبد تفاوت 

 .)ibid.( قائل شده‌اند
شده  انجام  چهارصفه  الگوی  روی  که  مطالعاتی  دیگر  از 
است می‌توان به مطالعۀ غلامحسین غلامی و مجتبی کاویان 
)Gholami & Kavian, 2017( اشاره کرد. آن‌ها در این مقاله 
کار  دیگر  و چند شهر  زواره  بشرویه، طبس،  خانه‌های  روی 
کرده‌اند. چهارصفه کهن‌ترین الگوی معماری ایرانی است که از 
جهات اسطوره‌شناختی و معنایی نیز اهمیت دارد، چنانکه در 
تزئینات معماری نیز از این الگو استفاده‌های فراوان شده است. 
آن‌ها نمونه‌های کاربرد این الگو در خانه‌های مسکونی را در سه 
دسته معرفی می‌کنند. اول خانه‌های بشرویه و طبس که در 
آن‌ها چهارصفه با خلوص و جامع‌تر در نقش یک حیاط مرکزی 
کوچک با چهار ایوان ظاهر شده است، دوم خانه‌های زواره که در 

 

جزئی از گونه
طرح وارۀ 
اقلیمی 
معماری

طرح وارۀ 
چهارسو

مفهوم 
چهارسو

منبع 
اسطوره ای

تصویر 1. نحوۀ ایجاد و تأثیر طرح‌واره بر گونۀ معماری و دست‌ساخته‌های معمار. 
مأخذ: نگارندگان.
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آن چهارصفه فضای مرکزی سرپوشیده است و در نهایت حضور 
چهارصفه به‌عنوان یک فضای فرعی مثل حوض‌خانه در خانه‌های 

حیاط‌دار فلات مرکزی ایران ظاهر شده است ).ibid( )تصویر 2(.
در این مقاله پژوهشگران سعی کرده‌اند تا تحول و گوناگونی 
کاربرد الگوی چهارصفه را در خانه‌های شهرهای مختلف دنبال 
کنند. همین ایده به‌صورت مبسوط در مقالۀ ساناز رهروی پوده 
و همکاران )Rahravi Poodeh et al., 2019( دنبال شده است 
و می‌گوید »ویژگی‌های شکلی خانه‌های چهارصفه، در ساختار 
خرد و کلان خانه‌های تاریخی درونگرا، نقش مؤثری داشته است«. 
مطالعۀ آن‌ها به گونه‌شناسی اجزای خانه‌های چهارصفه و سپس 
پیگیری شیوۀ بروز و پیدایش آن‌ها در خانه‌های اصفهان می‌پردازد 
که دو نوع کلی خانه‌های چهارصفه معرفی‌شده در ابتدای مقاله 
از  عبارتند  آن  پوشش سقف  و  میانی  فضای  براساس شکل 
خانه‌های زواره با سقف طاق کلنبو و خانه‌های بشرویه با مرکز 
بدون پوشش، البته در انتهای مقاله نوع سومی را نیز معرفی 
می‌کنند که در آن خانه‌ای با کوشک میان دو فضای باز قرار 
گرفته است و فضای میانی چهارصفه نیز سرپوشیده است. آن‌ها 
با بررسی خانه‌های اصفهان فضاهایی چون تالار، تهرانی، اتاق‌های 
ویژگی‌های  از  متأثر  را  بهارنشین و حوض‌خانه  و  پاییزنشین 
شکلی چهارصفه می‌دانند ).ibid(. آن‌ها در مقالۀ دیگری روی 
خانه‌های درون‌گرای اصفهان متمرکز شده و سایر الگوهای فضایی 
بررسی دقیق‌تری شده‌اند و به گونه‌شناسی کالبدی فضاهای 
پرداخته‌اند  اصفهان  شهر  ساخت  چندطرف  خانه‌های  اصلی 
)Rahravi Poodeh et al., 2018(. رضا شکوری و سما‌السادات 
سید خاموشی )Shakouri & Seyyed-Khamoushi, 2017( در 
مقاله‌ای به مطالعۀ شکم‌دریده پرداخته‌اند و دو الگوی شکم‌دریده را 
یکی از مصادیق انعطاف‌پذیری در معماری ایرانی معرفی می‌کنند، 
این مقاله به‌خوبی کارکردهای مختلف و شیوۀ زندگی محتمل در 

این الگوی فضایی را معرفی می‌کند.

 )Tabatabaie Zavareh et al., 2018( طباطبایی و همکاران
به بررسی خانه‌های چهارصفه و حوضخانه‌ای سنتی شهر زواره 
پرداخته‌اند. برای مقایسۀ شباهت‌ها و تفاوت‌های کالبد این دو 
گونه بنا شاخص‌هایی در سه بخش هندسه، تناسبات عددی و 
»کاربرد  مقالۀ  در  داشته‌اند.  پلان مشخص‌کرده  تغییر شکل 
اسناد تصویری و تاریخ شفاهی معماری در بازنمایی ریزفضاها و 
مدل‌سازی سه‌بعُدی خانه‌ی تاریخی نواب رضوی یزد« ریزفضاهای 
خانۀ نواب رضوی یزد با مدل‌سازی سه‌بعُدی این بنا به‌خوبی 
.)Valibeig & Karimi, 2018( بازنمایی و گونه‌شناسی شده است

در میان مطالعات انجام‌شده روی خانه‌های چهارصفه، مطالعۀ سید 
مهدی مداحی و همکاران )Madahi et al., 2017( به‌طور ویژه به 
خود خانه‌های بشرویه پرداخته است. در این پژوهش آن‌ها ضمن 
معرفی عناصر خانه‌های این شهر تاریخی، هر یک از الگوهای 
فضایی این خانه‌ها را در مدل پیشنهادی حائری مازندرانی در 
کتاب خانۀ فرهنگ طبیعت معرفی کرده‌اند. آن‌ها همچنین در 
تحلیل خود به عوامل فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و عوامل دیگر در 

.)ibid.( به‌کارگیری این الگوهای فضایی می‌پردازند
در این بین مطالعۀ فرامرز پارسی )1390(، هماهنگی بیشتری 
دارد. ایشان در مقالۀ »روش طراحی در معماری تاریخی ایران« 
شیوۀ سازماندهی کلی یک خانه را شرح داده است. ابتدا به معرفی 
الگوهای فضایی مختلف و سپس نحوۀ قرارگیری این الگوها در 
کنار هم برای ایجاد یک کل منسجم را شرح داده است. در بخشی 
از این مقاله ارتباط شکلی میان الگوهای چلیپا، شکم‌دریده و... 

شرح داده شده  است.
کاربرد دستور زبان شکل در مطالعه و طراحی معماری   •

سنتی
کاربرد دستور زبان شکل در تحلیل و طراحی معماری سنتی یا 
تاریخی به اولین مطالعات به‌روش دستور زبان شکل بر می‌گردد، 
همچنین مقالات و رساله‌های دکتری زیادی در این زمینه تعریف 

شده‌اند که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 Stiny, 1977; Stiny & Mitchell, 1980;( بررسی باغ‌های مغولی
Knight, 1981( ، خانه‌های سنتی حیاط‌دار بوسنی و استفاده از 
 )Colakoglu, 2002; 2000( دستور زبان برای تولید خانه‌های جدید
و خانه‌های سودان )AbdulRaheem & Rayis, 2016(همگی 
بر تحلیل پلان خانه‌ها و ساختار کلی پلان و حجم بنا تمرکز 
داشته‌اند. در مقالۀ معماری چین )Li, 2015( و مطالعۀ معماری 
خانه‌های سنتی تایوان )Chiou & Krishnamurti, 1995( مقطع 
یا نمای ساختمان مطالعه شده است. مطالعۀ مدارس مملوک 
)Eilouti & Al-Jokhadar, 2007b; 2007a( و خانه‌های سنتی 
ترکیه )Çaǧdaş, 1996; Torus, 2011; Guzelci, 2014(، بر پلان 
خانه‌ها و مدارس خاورمیانه تأکید داشته‌اند. تولید سقف خانه‌های 
سنتی مالزی، با توجه به مقطع، ارتباط با زمین و همچنین سازه 
توسط برخی پژوهشگران از معدود مطالعاتی است که در مقطع 

تصویر 2. 3: طرح هندسی چهارصفه و 4: الگوی خانه‌های بشرویه، 5: الگوی خانه‌های 
.Gholami & Kavian, 2017 :یزد و سبزوار،: 6 الگوی خانه‌های زواره. مأخذ
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انجام شده است )Said & Embi, 2008(. دستور زبانی براساس 
 Figueiredo et al., 2013b; Figueiredo et al. ( رسالۀ آلبرتی
2013a; Duarte et al., 2011(یکی از نمونه‌های نزدیک به این 
پژوهش است که در آن تأکید بر ساختار شکلی پلان و همچنین 
ابتدا ایجاد خطوط کلی و سپس افزایش گام‌به‌گام جزئیات در ادامۀ 

دستور زبان است. 
علاوه‌بر این‌ها، چندین مطالعه به‌روش دستور زبان شکل روی 
معماری ایران انجام شده است که از آن‌ها می‌توان به مطالعۀ 
کیانوش حسنی و همکاران )Hasani et al., 2017( روی فرم 
حیاط و فضاهای وابستۀ آن در خانه‌های کاشان، دستور زبان و 
ابعاد معناشناختی در خانه‌های مجموعه‌ای قاجاری تبریز و تهران 
الگوهای  )Hasani & Nourouzborazjani, 2018( و تحلیل 

ریخت‌شناختی شهر کاشان )Darabi, 2016( اشاره کرد.

فرضیۀ پژوهش
فرض این پژوهش بر این است که میان فضاهای مختلف خانه‌های 
تاریخی درونگرای فلات مرکزی ایران، ارتباط شکلی و ساختاری 
برقرار است، به‌نحوی که می‌توان به کمک دستور زبان شکل، یک 
مدل منسجم ایجاد کرد که به کمک آن به گونه‌شناسی این فضاها 
اقدام کرد. بنابراین در این پژوهش، روی فضاهای 64 خانۀ تاریخی 
از کاشان، یزد و اصفهان گونه‌شناسی انجام شده است تا به ارتباط 

منسجمی میان انواع فضاهای این خانه‌ها رسید.

مبانی نظری
دستور زبان شکل  •

شده  ابداع  استینی  جرج  توسط  شکل  زبان  دستور 
است )Stiny, 1976( و پس از آن، در دهۀ 80- 90 م. به ابزاری 
تحلیلی برای مطالعۀ سبک‌های معماران و همچنین همزمان 
برخی گونه‌های معماری سنتی و تاریخی تبدیل شد اما پس 
از آن مقالۀ تری نایت )Knight, 1999( در سال 1999 که در 
آن دستور زبان شکل را به‌صورت ابزاری برای تحلیل و طراحی 
همزمان، تحلیلی و ترکیبی معرفی کرد. از دستور زبان شکل 
برای طراحی مولد )Generative design(در معماری نیز استفاده 
فراوان شده است، این قابلیت وجود دارد که در موضوعات مختلف 
دستور زبان‌های اختصاصی توسعه یابند.  دستور زبان شکل در 
حالت کلی شامل اشکال پایه، قوانین، برچسب‌های هدایت قوانین 
است. ممکن است در برخی صورت‌های اختصاصی اجزای دیگری 
نیز به این دستور اضافه شوند اما شاکلۀ اصلی شامل این سه 
بخش است. اغلب دستورها را به‌صورت جبری بیان می‌کنند. 
این کار کمک می‌کند تا دستور زبان قابل پردازش و محاسبه نیز 

باشد. 
یکی از مشکلات دستور زبان شکل، گسترۀ گزینه‌های تولیدشده در 
آن است. برای حل این مشکل دو راهکار پیشنهاد شده است، یکی 

محدودیت در ابعاد و اندازۀ اولیه‌ای است که به دستور زبان داده 
می‌شود  )Eilouti & Hamamieh Al Shaar, 2012( و دیگری می‌تواند 

.)Eloy & Duarte, 2015( محدودیت قائل‌شدن با نحو فضا باشد
در بررسی نمونه‌های مورد مطالعه از دستور زبان خانه‌های کاشان 
 )Hosseini & Bemanian, 2022( که توسط حسینی و بمانیان
توسعه یافته، استفاده شده است. در اینجا این دستور زبان و 
گونه‌شناسی حاصل از آن روی خانه‌های هر سه شهر کاشان، یزد 
و اصفهان به کارگرفته و متناسب با این نمونه‌ها بازبینی و تصحیح 

شده است. 
این دستور زبان که برای خانه‌های کاشان توسعه داده شده، 
شامل چهار مرحلۀ اصلی است. در مرحلۀ اول، پلان اولیۀ بنا، 
به جبهه‌های مختلف تقسیم و حیاط شکل می‌گیرد. در مرحلۀ 
دوم، جبهه‌های مختلف براساس یافته‌های آماری پژوهشگران به 
حالت‌های مختلف تقسیم‌بندی و حاصل شبکه‌ای از خطوط است 
که در داخل این شبکه، فضاهای مختلف قرار می‌گیرند. در مرحلۀ 
سوم، با تکیه‌بر گونه‌شناسی شکلی، ساختار شکلی کلی فضاها 
داخل سلول‌های حاصل از شبکه‌بندی مرحلۀ قبل تولید می‌شود. 
این ساختار شکلی براساس گونه‌شناسی فضاهای خانه‌های تاریخی 
کاشان انجام می‌شود. در مرحلۀ آخر، نیز ساختار شکلی کلی هر 
فضا به حالت‌های مختلفی به پلان تبدیل می‌شود. یعنی ارتباط 
میان فضاها با هم در این مرحله تولید می‌شود )تصویر 3(. بر این 
اساس با مبنا نهادن این دستور زبان اولیه و با حفظ ساختار چهار 
مرحله‌ای آن به مطالعه خانه‌های تاریخی سه شهر کاشان، یزد 
و اصفهان پرداخته‌ایم. برای این منظور سعی شده تا در ساختار 
پیشنهادی برای کاشان به سراغ خانه‌های تاریخی دو شهر دیگر 
رفته و روایی و پایایی دستور کاشان برای این دو شهر نیز سنجیده 
شود. در مواردی که مغایرت‌هایی وجود داشته سعی شده تا با 
تغییر قواعد و دستورهای اولیه، دستور زبان متناسب با خانه‌های 

هر سه شهر توسعه داده شود.

نمونه‌های موردی
جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش، خانه‌های شهرهای کاشان، یزد 
و اصفهان هستند1، این سه شهر از این جهت انتخاب شده‌اند که 
خانه‌های تاریخی آنها، نسبت به شهرهای دیگر فلات مرکزی ایران 
به‌خوبی جمع‌آوری و مستند شده‌اند. به‌علاوه، به‌جهت پراکندگی 
جغرافیایی نیز به میزان خوبی معرف گسترۀ جغرافیایی وسیع 
این منطقه هستند. اغلب قریب‌به‌اتفاق، خانه‌های تاریخی این سه 
شهر متعلق به دورۀ قاجار و نهایتاً صفویه هستند و انگشت‌شمار 
خانه‌هایی از دوره‌های صفویه و قبل‌تر می‌توان یافت. بنابراین دامنۀ 
پژوهش به دورۀ قاجار محدود شده است. در مورد برخی شهرها 
نظیر کاشان، علت فقدان خانه‌های تاریخی دوره‌های قبل‌تر وقوع 
زلزله در دورۀ قاجار و در مورد سایر شهرها نیز کم‌وبیش دلایلی از 
این دست را می‌توان بر شمرد. به‌هرروی، آنچه امروز از خانه‌های 
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تاریخی این سه شهر باقی مانده، عمدتاً مربوط به دورۀ قاجار است. 
بخشی از خانه‌های تاریخی باارزش این سه شهر در مجموعۀ 
گنج‌نامه )حاجی قاسمی و همکاران، 1375، 1377، 1383(  
مستند شده‌اند. 19 خانه از کاشان، 24 خانه از یزد و 21 خانه 
از اصفهان در مجموعۀ گنج‌نامه مستند شده‌اند؛ مجموعاً 64 خانۀ 
تاریخی بررسی شد. در تصویر 4 خانۀ آل‌یاسین در کاشان مشاهده 
می‌شود، در سمت چپ نیز درخت‌وارۀ انواع ریزفضاهای خانه‌های 
تاریخی سه شهر وجود دارد که همزمان با مطالعۀ پلان خانه‌های 
این سه شهر، هرکدام مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت تا در 
نهایت درخت واره‌ای به‌حد کافی جامع و مانع و البته خلاصه از 

انواع فضاها به دست آید.

یافته‌ها
گونه‌شناسی براساس ساختار شکلی  •

با اتکا به مرحلۀ اول دستور زبان خانه‌های کاشان و تطبیق و 
کاشان  خانه‌های  ریزفضاهای  گونه‌شناسی  همزمان  تصحیح 
)Hosseini & Bemanian, 2022( با خانه‌های دو شهر یزد و 
اصفهان می‌توان به‌شکل زیر دست یافت. همان‌طور که گفته 
شد در یک فرایند رفت‌وبرگشتی درخت‌وارۀ انواع فضاها براساس 

ساختار شکلی به‌مرور کامل و تصحیح شده است )تصویر 5(.
همان‌طور که در بخش روش پژوهش بیان شد، پیش‌از این، 
حسینی و بمانیان ).ibid( دستور زبانی را روی خانه‌های کاشان 
توسعه داده بودند و براساس آن گونه‌شناسی ارائه داده‌اند. همان‌طور 
که در شکل زیر مشخص است با توسعۀ دستور زبان کاشان روی 
خانه‌های سه شهر، سعی شد تا این دستور زبان همۀ خانه‌های سه 
شهر را در بر گیرد. به‌این‌ترتیب، نمودار سمت چپ تصویر 6 به دست 
آمده است که ساختار شکلی فضاهای اصلی اقامتی خانه‌های تاریخی 

سه شهر گونه‌شناسی شده‌اند و ارتباط میان آنها ترسیم شده است. 
بنابراین می‌توان به فضاهای اصلی پرداخت، یعنی الگوهایی که پنج 
پیمون عرض دارند. توضیح اینکه، در تمامی تصاویر ضلع پایینی هر 
گونه ضلع مجاور حیاط است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده 
می‌شود به‌طور مثال 521a می‌تواند ساختار شکلی یک شکم‌دریده 
باشد که قسمت شاه‌نشین در قسمت انتهایی قرار گرفته است اما 
در 521d با ساختار شکلی مشابه اما با دو کفش‌کن در مجاورت 
حیاط و سپس وارد یک شکم‌دریده با شاه‌نشین مجاور به حیاط وارد 

می‌شود.
گونه‌شناسی براساس روابط فضایی  •

تصویر 7 روابط فضایی میان اجزای درونی ساختارهای شکلی 
مختلف خانه‌های سه شهر را نمایش می‌دهد. بدین‌ترتیب، مطابق 
تصویر 7 یک فضا با ساختار شکلی 522 در خانه‌های بررسی‌شده، 
می‌تواند پنج حالت داشته ‌باشد، بسته به اینکه ریزفضاهای داخلی آن 

چگونه به‌هم متصل شده باشند. 
گونه‌شناسی براساس ساختار شکلی و روابط فضایی  •

زمانی که نتایج تصویر 5 با یافته‌های تصویر 7 تقاطع داده می‌شود، 
دیاگرامی که در تصویر 8 است به دست می‌آید. در تصویر 8 هر 
ستون نماینده ساختار شکلی و هر سطر الگوی فضایی را نمایش 

می‌دهد. 
در مورد الگوهای پنج به‌طور مشخص با بزرگ‌نمایی قسمتی از 

دیاگرام بالا می‌توان تصویر 9 را بررسی کرد.

بحث
این پژوهش با سه سؤال انجام شده است، نخست اینکه گونه‌ها 
و الگوهای شکلی-فضایی معماری خانه‌های تاریخی چه ارتباطی 
با یکدیگر دارند و آیا می‌توان به مدل منسجمی رسید که این 
ارتباط را توضیح دهد؟ همان‌طور که مشاهده می‌شود گونه‌های 
شناسایی‌شده، علاوه‌بر اینکه گسترۀ وسیعی از انواع فضاها را در 
خود جای داده‌اند به‌علاوۀ ارتباط ساختاری و شکلی میان آن‌ها 
نیز به‌خوبی شرح داده شده است. نمودارهای ارائه‌شده به‌صورت 
درختی گونه‌های مختلف در کنار هم، در طول یکدیگر و با توجه 
به پیمون‌ها دسته‌بندی شده‌اند. هرچند در کار رهروی پوده و 
همکاران )Rahravi Poodeh et al., 2019(. می‌توان نمونه‌هایی 
از توجه به الگوها و گونه‌های مشابه را یافت اما همۀ فضاها مورد 
توجه قرار نگرفته و همچنین ارتباط شکلی میان گونه‌ها تشریح 
نشده است. سؤال دوم پژوهش، در مورد امکان ارتباط برقرار‌کردن 
میان گونه فضاهای موجود در خانه‌های تاریخی شهرهای مختلف 
بود. مدل منسجمی ارائه شده که به‌سادگی می‌توان پراکندگی 
گونه‌ها در میان خانه‌های هر سه شهر را مطالعه کرد. با رجوع به 
تصویر 10 می‌توان تفاوت خانه‌های تاریخی سه شهر را در استفاده 
و تکرار و تعدد استفاده از برخی الگوها شناسایی کرد. به‌طور مثال، 
همان‌طور که در تصویر 10 مشاهده می‌شود خانه‌های اصفهان 

تصویر 3. دستور زبان خانه‌های کاشان و بیان جبری آن. 
.Hosseini & Bemanian, 2022 :مأخذ
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تصویر 4. تطبیق و تصحیح همزمان گونه‌شناسی ریزفضاهای خانه‌های تاریخی 
کاشان با نمونه خانه‌های تاریخی یزد و اصفهان و توسعۀ آن.

 مأخذ: نگارندگان.

کاشان.  تاریخی  خانه‌های  ریزفضاهای  از  اولیه  گونه‌شناسی  راست:   .5 تصویر 
مأخذ: )Hosseini & Bemanian, 2022(/ چپ: گونه‌شناسی توسعه‌داده‌شده روی 

خانه‌های تاریخی هر سه شهر. مأخذ: نگارندگان.

کاشان.  تاریخی  در خانه‌های  پیمون  پنج  الگوی  گونه‌شناسی  راست:  تصویر 6. 
مأخذ: Hosseini & Bemanian, 2022/ چپ: گونه‌شناسی الگوی پنج پیمون در 

خانه‌های سه شهر، توسعه و تصحیح از گونه‌شناسی کاشان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. گونه‌شناسی شکلی – فضایی الگوی پنج در خانه‌های سه شهر.
.Hosseini & Bemanian, 2022 :مأخذ

و کاشان در استفاده از الگوی 521 )شکم‌دریده( از خانه‌های 
یزد متمایز می‌شوند. همچنین خانه‌های اصفهان در الگوی 721 
)تالار‌کشیده معروف به سفره‌خانه( از خانه‌های دو شهر دیگر 
متمایز شده است. نمونه توجه به تفاوت‌های یک الگوی فضایی 
یا گونۀ شکلی در شهرهای مختلف را می‌توان در کار غلامی و 
کاویان )Gholami & Kavian, 2017( یافت اما آن‌ها تنها بر 
یک الگوی فضایی متمرکز بوده‌اند. هرچند توانسته‌اند یک رابطۀ 

ساختاری شکلی میان گونه‌های مختلف شناسایی کنند. 
با مقایسۀ داده‌های سه شهر در تصویر 10، الگوی فضایی شمارۀ  
سه و چهار در میان اجزای درونی الگوهای شکلی خانه‌های سه 
شهر بیشترین فراوانی را دارند. خانه‌های یزد و خانه‌های کاشان 
دارای الگوهای شکلی پنج پیمون با روابط فضایی درونی شمارۀ 
سه زیادی هستند درحالی‌که در اصفهان این رابطۀ فضایی میان 
اجزای درونی الگوهای شکلی اغلب در الگوهای شکلی هفت و نهُ 

پیمون دیده می‌شود )جدول 1(.

نتیجه‌گیری
با هم جمع بسته شود،  براساس تصویر 9  یافته‌ها  نتایج  اگر 
تفاوت‌هایی در ارتباط با فراوانی الگوهای شکلی خانه‌های هر سه 
شهر نمایان می‌شود. با وجودی که الگوی 50 )می‌تواند تالار یا ایوان 
باشد( در خانه‌های هر سه شهر فراوان است )بیشترین فراوانی در 
میان همۀ الگوهای شکلی( اما در خانه‌های یزد بیشترین تعداد را 
دارد. اغلب نمونه‌های یزد تالارهای سه در پنج و بیشتر ایوان‌های 
پرعمق پنج در پنج و پنج در هفت هستند. الگوی 70 نیز هرچند 
تعداد بسیار کمی در کل خانه‌ها دارد اما در هر سه شهر دیده 
می‌شود. الگوی شکلی مشترک دیگر 521a است. براساس برخی 
معیارها این الگوی شکلی در خانه‌های کاشان بیشتر دیده‌می‌شود. 
از منظر ویژگی‌های فضایی درون الگو 521a در اصفهان به‌تمامی 
از الگوی چهار فضایی، در یزد نیمی سه و نیمی چهار و در کاشان 
اغلب چهار یک سوم سه و کمی دو هستند. بنابراین اینطور 
می‌توان گفت که 521a یک الگوی مشترک شکلی میان خانه‌های 
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در  فضاها  همۀ  گونه‌بندی  و  فضایی  شکلی،  الگوهای  جمع‌بندی   .8 تصویر 
خانه‌های سه شهر. مأخذ: نگارندگان.

تصویر10. پراکندگی الگوی شکلی-روابط فضایی میان هر الگو در خانه‌های سه 
شهر. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. گونه‌بندی شکلی )محور افقی، ستون‌ها( و فضایی )محور عمودی، سطرها( 
)محور افقی، سطرها( و فضایی )محور عمودی، ستون‌ها( فضای پنج پیمون در 

خانه‌های سه شهر. مأخذ: نگارندگان.

هر سه شهر است اما در کاشان هم فراوانی بیشتری دارد و هم 
تنوع بیشتری از نظر روابط فضایی درونی الگو.  521bالگوی 
شکلی مشترک میان خانه‌های کاشان و یزد است. الگوی فضایی 
521d نیز وجه مشترک خانه‌های کاشان و اصفهان است که اغلب 
به‌صورت الگوی شکلی چهار بروز دارد. الگوی شکلی 722 با روابط 
فضایی سه، ویژگی خاص خانه‌های کاشان و الگوی شکلی 11 با 
روابط فضایی نوع سه کم تعداد ولی تنها در یزد است )تصویر 11(.

نهُ(  الگوی فضایی 90 )اغلب به‌صورت تالاری کشیدۀ سه در 
پرتعداد و تنها در اصفهان، 92 و  93 )کم تعداد ولی تنها در 
الگوهای  این  از ویژگی‌های خاص اصفهان هستند.  اصفهان( 
فضایی هرچند کم تعداد هستند اما تنها در شهرهای مذکور دیده 
می‌شوند. 522 نیز بیشتر در اصفهان و نوع چهار آن فراوان اشت، 
هرچند نوع سه نیز دیده می‌شود. همچنین 521d نیز از نوع چهار 
فضایی از نظر تعداد خانه‌هایی که این الگوی شکلی را دارند، در 
اصفهان بیشتر دیده می‌شود، هرچند تعداد فضاهای کمتری دارد 

)تصویر 12( )جدول 1(.
در پاسخ به سؤال سوم نیز باید گفت یکی از مزایای به‌کارگیری 
دستور زبان شکل، ایجاد یک مدل منسجم و یکپارچه است که 
علاوه‌بر توضیح رابطۀ میان گونه‌ها و الگوها به‌خوبی می‌تواند 
گونه‌های معدوم تاریخی یا محتمل آینده را نیز پیش‌بینی کند. 
به نظر می‌رسد به‌کارگیری دستور زبان شکل می‌تواند روش 
مطمئن و کارآمدی برای گونه‌شناسی در معماری ایرانی باشد. 
استفاده از دستور زبان شکل در معماری ایرانی بی سابقه نبوده 
)Darabi, 2016؛ Hasani et al., 2017( اما در این پژوهش سعی 
شده است تا همۀ ریزفضاهای خانه‌های تاریخی سه شهر اصفهان، 
یزد و کاشان بررسی شود. به‌علاوه دستور زبان شکل به‌عنوان یک 
الگو توانسته است روابط ساختاری میان انواع فضاها را به‌خوبی 
تشریح کند. دستاورد دیگر پژوهش این است که با اتکا به این 
دستور زبان و گونه‌شناسی شکلی-فضایی آن می‌توان شباهت‌ها و 

تفاوت‌های ریزفضاهای خانه‌های سه شهر را توضیح داد.
تاریخی  با هدف گونه‌شناسی فضاهای خانه‌های  این مطالعه 
درونگرایی فلات مرکزی ایران انجام شد. در این مطالعه، ۶۴ خانه 
از سه شهر که همگی متعلق به دورۀ قاجار هستند، بررسی قرار 
شدند. با بررسی این فضاها، سعی شد تا با گونه‌شناسی و به کمک 
دستور زبان شکل، یک مدل منسجم از ساختار شکلی آنها ارائه 
شود. علاوه‌بر گونه‌شناسی این فضاها، دستور زبان شکل این فضاها 
نیز برای خانه‌های سه شهر به‌صورت مجزا ارائه شده است که 
می‌تواند دستوری برای شناسایی زبان و لهجه‌های محلی معماری 

خانه‌های این سه شهر باشد.
دستور زبان شکل می‌تواند ابزار مناسبی برای مطالعات گونه‌شناختی 
در زمینۀ خانه‌های درونگرای معماری ایرانی باشد. با کمک یک 
دستور زبان منسجم می‌توان میان گونه‌ها و الگوهای شکلی-

فضایی مختلف ارتباط ساختاری برقرار کرد و روابط میان آن‌ها را 
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اصفهانکاشانیزد

11 از نوع سه، کم تعداد ولی تنها در یزدالگوی اختصاصی هر شهر
50 مشترک اما پرتکرار در یزد

722 از نوع سه
521a )تا حدودی(

522 از نوع چهار و سه
521 ج از نوع 4

90 پر تعداد و تنها در اصفهان
92 و 93 کم تعداد و تنها در اصفهان

الگوهای شکلی و فضایی 
مشترک

50 مشترک اما پرتکرار در یزد
521a مشترک ولی براساس برخی معیارها بیشتر در کاشان

70 هرچند کم تکرار اما در هر سه شهر دیده‌می‌شود.

-b 521در یزد به‌تمامیُ سه و در کاشان سه و چهارالگوهای مشترک میان دو شهر

521d بیشتر نوع چهار-

جدول 1. الگوهای شکلی و فضایی مشترک و اختصاصی در خانه‌های سه شهر منتخب )با توجه به تصاویر 6، 7 و 8(. مأخذ: نگارندگان.

تصویر11. ارتباط فضایی ایوان به تالار کشیدۀ پشت و بسط به یکدیگر، خانۀ 
اردکانیان، یزد، Y02 . مأخذ: حاجی قاسمی و همکاران، 1383.

تصویر 12. راست: سفره‌خانۀ جبهۀ جنوبی خانۀ اعلم در اصفهان، تالاری کشیده به 
طول نهُ پیمون IS07، چپ: تالار نهُ پیمون جبهۀ شمالی خانۀ چرمی در اصفهان 

IS02. مأخذ: حاجی قاسمی و همکاران، 1377. 

توضیح داد تا به درک و فهم مناسبی از چگونگی شکل‌گیری این 
فضاها رسید. معماری کهن ایران با هویت و پیشینۀ غنی خود تابع 
الگوهایی است که از قواعدی خاص و مشخص پیروی می‌کند و 
همین امر موجب انسجام و ماندگاری این الگوها شده است. یکی از 
مهم‌ترین کاربردهای دستور زبان شکل، تولید و بازسازی الگوهای 
گذشته است که پس از رمزگشایی و یافتن نحوۀ شکل‌گیری این 
الگوها می‌توان به آن دست یافت و الگوهای جدیدی خلق کرد. 
این روش یکی از دغدغه‌های انسان امروزی که بحران هویت است 

را می‌تواند به‌خوبی پاسخ دهد.
در پایان به نظر می‌رسد دستور زبان شکل ارائه‌شده برای این 
خانه‌ها به‌همراه گونه‌شناسی فضاهای موجود در آنها، به‌خوبی 
توانسته نتایج متعدد و گسستۀ دیگر پژوهش‌های پیشین را نیز 
در قالب یک مدل منسجم، به یکدیگر مرتبط سازد. این مطالعه 
می‌تواند در مورد کاربری‌های دیگر معماری ایرانی نیز انجام شود. 
به‌طور مثال در معماری مدارس، مساجد، کاروان‌سراها و دیگر 

بناها می‌توان از همین روش استفاده کرد. همچنین می‌توان برای 
مطالعه و گونه‌شناسی تزئینات، فرم سقف‌ها، جزئیات و... نیز از 

دستور زبان شکل کمک گرفت.

پی‌نوشت‌ها
باکوچی،  بررسی‌شده؛ کاشان: خانۀ آل‌یاسین، خانۀ اصفهانیان، خانۀ  1. خانه‌های 
تهامی، خانۀ جهان‌آرایی، خانۀ خیریه،  بنی‌کاظمی، خانۀ  بروجردی‌ها، خانۀ  خانۀ 
خانۀ دستمالچی، خانۀ رضا حسینی، خانۀ سجادی، خانۀ شریفیان، خانۀ صالح، خانۀ 
طباطبایی، خانۀ عباسیان، خانۀ عطارها، خانۀ علاقبند، خانۀ کارخانۀ‌چی، خانۀ مرتضوی/ 
یزد: خانۀ اخوان سیگاری، خانۀ اردکانیان، خانۀ تهرانی‌ها، خانۀ رسولیان، خانۀ روحانیان، 
خانۀ ریسمانیان، خانۀ سمسار، خانۀ شفیع‌پور، خانۀ عرب )بی‌بی رقیه(، خانۀ عرب 
)علیرضا( ، خانۀ عرب کرمانی، خانۀ عرب‌ها، خانۀ علومی‌ها، خانۀ فاتح‌ها، خانۀ فرهنگی 
و مظفری، خانۀ کراوغلی، خانۀ گرامی، خانۀ گلشن، خانۀ لاری‌ها، خانۀ مرتاض، خانۀ 
مس‌تروای، خانۀ مشروطه، خانۀ مشکیان، خانۀ ملک/ اصفهان: خانۀ انگورستان ملک، 
خانۀ چرمی، خانۀ حاج حسن غفوری، خانۀ حاج رسولی‌ها، خانۀ حاج مصورالملکی، خانۀ 
دارید، خانۀ دکتر اعلم، خانۀ دهدشتی، خانۀ زوولیان، خانۀ سرتیپی، خانۀ سوکیاسیان، 
خانۀ شیخ‌الاسلام، خانۀ شیخ هرندی، خانۀ عکاف‌زاده و شریف، خانۀ قدسیه، خانۀ 
کریمی، خانۀ کهکشان، خانۀ لباف، خانۀ مارتا پیترز، خانۀ وثیق انصاری، خانۀ یداللهی.
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